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 چه نبودچه بود و آنآن« سبابنعبدالله»

 کاظم طباطباییسیدمحمد                   

 چکيده

اسخت   او بسیار سخخن فتتخه هخده دربارۀاى مرموز و مبهم در متون تاریخى است که چهره «سبابنعبدالله»

عثمخان و علیخه  هخور فذار نیاناى بزادهاو را یهودى ،اخیر دورۀویژه در به ،سنتتاریخى اهل هاینگاهته

 ۀهخدعى بخا بررسخى اسخناد و متخون ارا هفخران هخی  در مقابل، پژوهشاندمعرفی کردهفذار تتکر هیعى پایه

انخد  کخرده وجخود او را انکخار برخخی برهمرده و حتى هدست مخالتان هیع ۀاو را ساخت هخصیت تاریخى،

، فردى افراطى اسببنعبدالله کند کهیو معلوم م را اثباتدو نظر ستى هرتاریخى و حدیثى، نادرمنابع بررسى 

تى در حخواد  سیاسخى و دخخال ولخی ،داران اندکى نیز داهختهبوده که طرف امیرالمؤمنین ۀو غالى در دور

  خویش نداهته و مورد اعتنا نبوده است  ۀاجتماعى دور

  ، سَبَأیۀعمربنسیفسبا، غلو، بنعبدالله :هاواژهکليد

 

 دمهمق

تخاریخى معتبخر و بخا  هخاىداهته ۀپای بر آن را است که یپژوهش تاریخى نیازمند رو  منطقى، مقبول و منضبط

 در میان مجموعخهفونه پژوهش این  متأستانه درَبه پیش بَ، جناحی و مذهبی اىپرهیز از تعصب و تمایلات فرقه

از یکخى از  ،هایى که ادعاى پژوهش تاریخى دارندبار است و بیشتر نمونهوبرگکمهای تاریخی موجود، پژوهش

 نمایى مطلوب را دارا نیستند واقع ،برخوردار نبوده فتتهپیشهاى فزینه

ست که ا )سبأ( اسببنعبدالله دربارۀهده هاى ارا هتحلیل ،ف پژوهش مطلوبها در ضعترین نمونهیکى از روهن

 ست نینمایى مطلوب برخوردار از واقع ،نوهته استبسیار پردامنه و پرموضوعی  افرچه

                                                 

 مرکز تخصصی حدیث حوزۀ علمیۀ قمو مدرس  استادیار دانشگاه قرآن و حدیث  
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 ۀفونخ این هخص نوهته هده و به دربارۀ سنتاهل جوامع در نامهبیش از پنجاه کتاب و پایان ،در نیم قرن اخیر

ترویجى و اى، تبلیغى خ امهروزن ۀهمراه با صدها مقال ،هخصیت او را تحلیل کرده است  این همار کتاب ،خاص

 قرار داده است معاصر  ۀدر دور مسلمانان هاى مورد توجهیتسبا را در صدر هخصبنعبداللهخ پژوهشى،  علمى

اجتمخاعى مخاعى او کخدام اسخت؟ از چخه پایگخاه هخاى فکخرى و اجتسبا کیست؟ ویژفخىبنعبداللهاما به راستى 

اوان به او از است؟ توجه فر داهته مسلمانانعى خود و تاریخ برخوردار بوده است؟ چه تأثیراتى بر محیط اجتما

 چه جهت است؟

 هخا و، رو سخبا، هایسختۀ امعخان نظخر اسختبنعبداللههخای مخرتبط بخا هخا و تحلیخلآنچه در مجموعه فزار 

 هاست هناسانه و متعصبانه در بررسی این فزار یل تاریخی، اسنادی، مصدری، جامعهرویکردهای متتاوت تحل

بلکه بیشتر  ،تاریخی مورد توجه نیست یموضوع ، تنها در جایگاهسبابناللهموضوع عبد ،در این نگاهته از این رو

ای هر رو  معلوم هود و مخا را در یخافتن هخیوههای ویژفی :هناسی تحلیلی مورد توجه است تااز منظر رو 

روهخن  نیخز رو  های هخر، کاستیزمانو هم منطقی، مقبول، علمی و قابل دفاع در تحلیل تاریخی یاری رساند

های محتمل در سر راه ، رو  تحلیل تاریخی و آسیب(تاریخی هایفزار )های موجود در مواد و آسیب فردد

 فر تاریخ را بنمایاند پژوهش

 سبابنها دربارۀ عبداللهدیدگاه

   بخوده،ستیز  در که با هم ندمطرح ،مشهورو چند دیدفاه غیردو دیدفاه مشهور  ،سبا و کارهاى اوبنعبدالله ۀدربار

 اند هاى فونافونى در اثبات ادعاى خویش و نقض ادعاى فروه مقابل منتشر کردهنگاهته

 دیدگاه اول:

 هاى اخیر به مدد تبلیغاتاست که در سال )مبتنی بر فزار  طبری( دیدفاه مشهور سنیاندیدفاه نخست، همان 
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 1آن به بازار ارا ه هده است  بر پایه ها و وهابیان، آثار متعددىسلتى

سخبا، بنعبداللهنقخل کخرده اسخت، عمر بنرى و او از هعیب و او از سیفطبرى به نقل از سَر طبق فزارهى که ب

د و کر یمسلمانادعای در زمان عثمان،  ،زادهاین یهودی  سیاه بوداز نژاد مادرى  و زادۀاهل صنعا  ،مردى یهودى

راه نان را فممسلماو ترویج افکار خود پرداخت  اسلامی بهدر ههرهاى مسلمانان، بین افکنی برای اختلافسپس 

بخر اسخاس ایخن  2هخام و مصخر رفخت  ،وفخهک ،رد و سپس به بصخرهکاز حجاز آغاز افکنی خود را ترقهتو ا  دکر

سخپس در  اسخلامى، مسخلمان هخد و ۀآفرینى در جامعخفمراهى قصده به کاى است زادهسبا یهودىفزار ، ابن

   دهد  خویش را فستر ۀرد تا خواستسپها راه مىبادىههرها و آ

  :ند ازت، عبارهده استسبا نسبت داده بنعبداللهبه  در این فزار  هکارهایى کدر مجموع، 

 ؛تخلافدر  عثمان بودن صباو غ على امام بودن یطرح موضوع وص  1 

اى هاى برجستهیز چهرهو نیاسر بنارعم ،غتاری ذرابو :همچون تأثیرفذارى بر اصحاب بزرگ پیامبر خدا  2 

  ؛رکبابىبنمحمدهتر و ا کچون: مال

  ؛مصر سرزمینبصره و  و وفهکههرهای عثمان در  علیه مردم به قیام تودۀدعوت   ۳  

  ؛شته هدن عثمان منتهى هدکه به کعثمان،  علیههور   کردن رهبرى  ۴ 

  هد مى که به مصالحه نزدیکآتش جنگ جمل، هنگامى  ساختن ورهعله  ۵ 

 گزارش این تحليل 

حال، فزار  یادهده را از لحاظ  ! با ایناى ساختگى مانندتر است تا فزارهى تاریخىنوعِ نقل طبرى، به قصه

 اویم کى مىکسند و متن، اند

                                                 

و  أسخبصخل ابنأ؛ (الرازحخى) سخبأبنتوضیح البناء عن مؤسس الشیعۀ عبدالله؛ (سعدى هاهمى) لخیا حقیقۀ لا أسبابن :ها از این قرار است  برخى از نوهته1
 لمحمد مخا) أسببنسؤال حول عبدالله ؛(التتاحالحلیم عبدمحمد عبد) ى صناعۀ العقا د الشیعۀ التاسدۀالیهودى ف أسببندور عبدالله؛ (عبدالله الذهبىابو) منشأوه

   و    ؛(اللّه

  ۳۴۰ص ،۴ج، تاریخ الطبرى  2
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 شمحتواى گزارنقد  الف(

آید، ىبه ذهن مدر آن ى درنگریستنْ که با اندکاتى کبه همراه ن ل در محتواى فزار  و چگونگى آن،تأم

  :هکاز جمله این ؛ندکت مخدو  تواند استوارى این نقل را به هدمى

آن هم در هرایط آن روز، تر از ده سال، مکتى مسلمان، در مدمردى یمنى و تازه هکرد کهود باور چگونه مى  1 

فرهنگی و  هایا همۀ تتاوت)ب فستری در بین مردم حجاز، عراق، هام، مصر و   زمان، چنان نتوذ دامنهم

 ۀخلیت ه بتواند هورهى عظیم را بر ضدکقدرت یابد هان( پیدا کند و آن اندازه های مختلف فکریفرایش

  د و اجرا کنمسلمانان طراحى 

او بر اساس   تر از ده سال فاصله استمکعثمان،  سبا تا خیز  مردم بر ضدابن هدن انمسلم هنگاماز   2 

کشد و مسلمانان را به چالش می و باورهای پذیرفتۀ دسپرَ اى اسلامى ره مىها و ههرهآبادى فزار  طبرى، به

فونه هیچایستد؟! چرا در منابع تاریخى، س در برابر او نمىکهیچ؛ اما آیا فویدخلیته سخن مى ضدبر  نیز

 فذارهایش وجود ندارد؟ وو با مردم و مردم با او در فشتالعملى از چگونگى برخورد اسکع

ار فوترین مردمان هناسانده( و عماو را راست ه پیامبرک) ابوذر :رد صحابیان بزرفى چونکتوان باور ا مىآی  ۳ 

ه مرعوب کلام او قرار فیرند؟ آنان کرده است(، تحت تأثیر کید کمدارى او تصریح و تأبر حق ه پیامبر خداک)

رد کر توان تصوپذیرند، چگونه مىها تأثیر نمىآنفیرند و از دوم و سوم نیز قرار نمى ،اول ۀلام خلیتکو مقهور 

  !   تأثیر بپذیرند؟ ناهناخته ومسلمانى تباره از تازهک

ممکن است پس چگونه   زاده استالأحبارِ یهودىعبکلام که چرا تحت تأثیر کند کبه عثمان اعتراض مى ابوذر 

  !شد؟کومت نیز این نتوذ را به رخ او نکحزاده سخن بگوید و سباى یهودىبنعبداللهخود، زیر نتوذ که 

 ،خ دارندسان بزرگ مىرا بدان خداپیامبر ۀه صحابک خ تسنران اهلکه عالمان و متتکاین را نیز بیتزاییم  

نگر و ن حد سطحىان را تا ایرى، آنکه به لحاظ فکدهند ، به خود حق مىهافونه فزار ایندر تحلیل  چگونه

 اند؟ ردهکشیده و فتنه ایجاد کخود همشیر  ۀخلیت ضده تحت نتوذ مردى یهودى، بر کد اندیش جلوه دهنساده
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چرا پس از جنگ، هیچ خبرى از او نیست؟   رده استکآفرینى سبا در جنگ جمل، نقشه ابنکاند آورده  ۴ 

ند کارى نمىکیچ شد، چرا در اوج قدرت، هکتواند خلیته را به زیر ه مىکه تا بدان اندازه مقتدر است کهخصى 

  !برد؟نامى از او نمى حتیو تاریخ، 

ه در مدینه حضور داهتند و کرا  پیامبر ۀصحاب حتیهمرد و عثمان مى« ولىّ خونِ»ه خود را کچرا معاویه   ۵ 

دهد؟ اصلى قتل، انجام نمى عامل دربارۀاى فیرىفونه پیهیچ 1،ستدانردند، مستحقّ قتل مىکن کمکبه عثمان 

 سبا نقل نشده است؟ بنعبداللهجویىِ معاویه از فزار ، در پی کی حتیر متون تاریخى، چرا د

 اهمیتبسى  هناخت تبار بزرفان خود و ثبت آن، و نیز به ه اعراب به دانش تبارهناسىکبه این توجهبا   ۶ 

س از کاند و هیچردهکبت نث ،ه تا این اندازه آوازه دارد خکاى را از او خ ه هیچ نشانهکدهند، چگونه است مى

 اند؟دودمان او را نشناسانده

 گزارش ارزیابی اسنادب( 

 محتاج تأمخل اسخت  نیز بسیار جالب و طبرىال تاریخسبا در کتاب بنعبداللههاى مرتبط با ارزیابى اسناد فزار 

عمر  بناز سخیف ،ابراهیمبنرى از هخعیبسخَ فونخه اسخت: نسخبا ایبنهخاى عبداللهرى در نقخل فخزار سند طبخ

 وجود دارند « و طلحه محمد»کند که در بیشتر اسناد مى ها را از افراد متتاوتى نقلعمر نیز فزار بنسیف

 توجه به این نکات در بررسى این طریق ضرورى است:

عثمخخان و خلافخخت  ۀهخخاى مخخرتبط بخخا دورو بیشخختر فخخزار  فذهخخته اسخختدرهجخخری  ۳1۰  طبخخرى بخخه سخخال 1

 دارند حضور طبقه  پنجچهار و فاه  ،کند که در سلسله اسناد آنرا با طریقى نقل مى امیرالمؤمنین

ى هخافخزار  ،از این رو 2دارد سال فاصله  ۳۵پیشین خود  ۀاثبات هده است که هر طبقه با طبقهناسى در طبقه

خ کخه بخا عمر بنسیف هاىفزار  ۀهم ،بنابرایند  ندار نیازواسطه  هتت کمدست ۀطبرى به اسنادى دربردارند

                                                 

   1۹۷ص ،وقعۀ صتین  1

  11۳-111، ص)مقدمه(ترتیب اسانید الکافی   ر ک:2
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 ند مرسل، خ ندایک یا دو واسطه نقل هده

کس هده و هیچتضعیف  ،سنترجالیان اهل ۀعمر است که توسط همبنسیف ،ترین فرد واقع در این سند  مهم2

 در ستایش و تأیید او سخن نگتته است 

 او نوهته است: دربارۀرجالیان بندى نظر در جمعسنت، محد  و رجالی مورد اعتماد اهل ،حجر عسقلانىابن

تاب کصاحب  ،وفیکالأسدی ال یقال: الضبعی و :یقال السعدی و :یقال البرجمی وعمر التمیمیبنسیف

 ،الحدیث کمترو :حاتمقال أبو فلیس خیر منه و :قال مرۀ و ضعیف الحدیث  :معینقال ابن التتوح والردۀ 

 قال و ضعیف :الدارقطنی قال النسا ی و س بشیء ولی :داودقال أبو و الواقدی یشبه حدیثه حدیث

یروی الموضوعات عن  :حبانابن قال و  یتابع علیهالم ؛رۀکبعض أحادیثه مشهورۀ وعامتها من :عدیابن

قال البرقانی عن  اتهم بالزندقۀ و :حبانلام ابنکبقیۀ  :قلت ان یضع الحدیث کإنه  :قالوا و :قال ،الأثبات

سیف  مات :قرأت بخط الذهبی  وهو فی الروایۀ ساقط ،اتهم بالزندقۀ :مکقال الحا و  کمتروالدارقطنی: 

 خ هودمى خ که فاه سعدى، ضبعى و اسدى کوفى هم خوانده مىجبرعمر تمیمىبنسیف 1؛زمن الرهید

ه فتته است: فلیس رّ ده است  مُخوان« ضعیف الحدیث»عین او را مُابن  است تتوحالو  ردۀالکتاب صاحب 

هایش در دانسته است که فزار « ثمتروک الحدی»حاتم او را ارز ( از او بهتر است  ابوسیاه بى پول)

طنى او را قى و دار ارز  است  نساه است: بىداود فتتابو هاى واقدى است همانند فزار  ،ارزهىبى

ر و هاذ ها منکبیشتر آن ولی ،هایش مشهور استبعضى فزار فوید: عدى مىاند  ابنضعیف همرده

اند او تتهکند و فهاى جعلى را به بزرفان منسوب مىاو فزار  :فویدمىحبان است که پیروى ندارد  ابن

دارقطنى او را  فرى است و متهم به زندیقى کردهحدیث و فزار  جعل مى ،در طول زندفى خود

در  و فتته است دقه را نقل کردهانتساب او به زناهمرده و حاکم نیشابورى نیز اتهام  «متروک الحدیث»

 رده است الرهید مُ: او در زمان هارونبه خطّ ذهبی خواندم کهارز  است  بى ،نقل روایت

کخه همگخی  آورى کردهسنت را جمعاهل نتر از رجالیان بیستسنت، رأى نزدیک به اهل معاصر یکى از محققان

                                                 

  2۶۷۶، ح۳2۶، ص12ج، تهذیب الکمال ؛۳18۴، ح۴۶۶، ص2ج، تهذیب التهذیب  1
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 1 است عمربندر تضعیف سیف

و آثخار  اقخوال و نقخلتخاریخى  وقایع مهخم هایستگى فزار  ،هاین مشخصات و ویژفىآیا فردى با ا ،راستىه ب

 صحابه را داراست؟

در اسختناد بخه  توانند عملکرد خودرو هستند و نمىهى روبنویسندفان وهابى و سلتى در این زمینه با چالش جدّ

دارند نیخز عدم تعصب  فکرى ووهنال را توجیه کنند  برخى از کسانى که ادعاى راب و جعّسخنان این فرد کذ

ال اب و جعّخکخذّ عمرِبندر توجیه استناد به اقوال سیف اکرم ضیاء العمریدکتر  ،مثال برای ؛انداز این دام نرهیده

 فتته است: 

توان به آنان اعتماد هاى تاریخى مىفزار  ولی در ،هودمردود همرده مى ،افر این افراد حدیثى نقل کنند

 2کرد 

سخن یک نتر در فخرع کوچخک فقهخى  توان پذیرفتآیا مى راستیه عجیب است  ب بسی ،و استدلال سخناین  

نکتخه  ۳یک بیشختر اسخت؟اهمیت کخدام !ها مسلمان پذیرفته هود؟در تکتیر میلیونسخن او  ، ولیپذیرفته نباهد

خلاف آن را به صراحت، که نویسنده این سخن، در پی نقد متون تاریخی بر مبنای محدثین است ولی جالب آن

  کند مطرح می

ذهبى،   ابراهیم کوفى استبنبهعی ،عمر استبنسیف از که راوى های طبریفزار    فرد دیگر واقع در سند۳

 ۴اند او را مجهول همرده ،حجرعدى و ابنابن

کخه یخا  «ریّسخَ » نخام ای اسخت بخهراوی ،سخبابنعبدالله دربخارۀطبخرى  هخایسخند فزار   فرد سوم واقخع در ۴

توسخط  اسخماعیلبنسَرىّانخد  تضخعیف هخده ،دو فردهراین  عاصم همدانى بناسماعیل است و یا سرىّبنسَرىّ

                                                 

  ۵۷خ ۵۵، صانقاد التاریخ الاسلامى نحو  1
  ۴21، صعصر الخلافۀ الراهدۀ، محاولۀ لنقد الروایۀ التاریخیۀ وفق مناهج المحدثین ر ک:. 2
و هخیخ  سخبأ و اسخاطیر اُخخریبنللهعبداعلامه سیدمرتضی عسکری، از عالمان هیعه، در کتخاب عمر را بنسیف ۀادى دربارقتنترین بحث افسترده  ۳

  نداسامان داده نقاذ التاریخ الاسلامىانحو در کتاب سنت، ، از محققان اهلفرحان مالکىبنحسن

  1۴۵ص ،۳، جلسان المیزان ؛2۷۵، ص2، جالاعتدال میزان  ۴
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 ،فخوعاصخم نیخز دروغبنىّرس رجالیان دیگر تضعیف هخده اسخت ده هده و توسط فو همرسعید دروغبنیحیى

 1ال و سارق حدیث معرفى هده است جع

 چند نکته

، به این حوزه است عمر دربنسیف قفر جعل و اختلانشان ،سبابنعبداللهسناد و تحلیل متون مرتبط با توجه به ا

 تحلیل تاریخ نیز در تعارض است فزار  و  اصول و قواعدترین که با بدیهى ایفونه

ى بخا ایخن دازپخردروغسنت اسخت  نگارى اهلعمر بر جریان تاریخبنسیف فستردۀ تأثیرفذارى دیگر، مهم ۀنکت

سخنت نگخارى اهلبه منابع تاریخ طبرىال ختاریفزار  تاریخى را از طریق  ۷۰1ها، بیش از این ویژفىپیشینه و 

پخس از  همچخون حخواد  ،فذار تخاریخ اسخلامرثامقاطع مهم و بر هاى او نیز ناظر  فزار 2سرازیر کرده است 

  ۳است  هجرى( ۳۷تا سال  11عنى از سال )ی وقایع دورۀ عثمان و خلافت امیرالمؤمنین، پیامبر

و نکوهش مخالتان آنخان  (فانه و معاویهسه یهمچون خلتا)حاکمان  عملکرد او در توجیه ۀفرایانرویکرد اموى

 ۴کاملاً مشهود است  نیز

 دیدگاه دوم:

اساس انکخار کخرده  سبا را ازبنعبداللهدر مقابل دیدفاه افراطى اول، دیدفاه دیگرى پا به عرصه فذاهته و وجود 

 ۀدر تحقیقخات طخولانى و فسخترد عسکرى است کهمرتضى سید هنظرترین فرد در این حوزه علامصاحب است 

دامن را ارا خه داده عمر پرداخته و تحقیقى درازبنروایات سیف سبا وبنعبداللهزوایاى مربوط به  ۀخویش، به هم

 است 

 ۀپرداختخ اى سخاخته وسخبا وجخود خخارجى نداهخته و چهخرهنبعبداللهعلامه عسکرى بر ایخن بخاور اسخت کخه 

                                                 

  1۴۰ص ،8، جالغدیر  ر ک: 1

 هان به دست آمده است فتتههای پیشفرحان المالکی در پژوهشبن  این، رقمی است که توسط سید مرتضی عسکری و حسن2

 التتنۀ و وقعۀ الجمل بروایۀ سیف بن عمر   ر ک: ۳

  «صحابى ساختگى اهصدوپنج»و ترجمۀ آن با نام  خمسون و مأۀ صحابى مختلق ر ک: ،او و تأثیرفذارى او در تاریخ اسلام ۀ  دربار۴
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 عثمان و آغاز خلافخت سبا در حواد  دورۀبنعبداللههاى مرتبط با دخالت تمام فزار زیرا  ،عمر استبنسیف

 1هود عمر منتهى مىبنو سپس به سیف طبرىالتاریخ به  ،المؤمنینامیر

تخن  1۵۰ها آن ۀنیز ساخته و پرداخته است که از جمل هاى دیگرى راسبا، چهرهبنعبداللهافزون بر  ،عمربنسیف

 ها وجود ندارد آن دربارۀسخنى  ،عمربنسیف روایات چ منبعى غیر ازکه در هی 2ندپیامبر ۀاز صحاب

عمر در بنسخیف ۀروال و رویخ کنخد عمر، نظر علامه عسکرى را تأییخد مخىبنآهنایى با روحیات و تتکر سیف

ردهخاى بخدیل نبمثلاً او از قهرمان بخى ؛کودکانه استهاى فاه پردازىى تاریخى، جعل، تحریف و قصههافزار 

د  او در آیخب مخىاحسخبه تمیم بنى یعنی ،او ۀفوید که از قبیلسخن مى «عمر تمیمىبنقعقاع»صدر اسلام با نام 

 ۳کنخد عمر( مبارزه مىبنسیف ۀلاقد )هخصیت دیگر مورد عولیبنهمتاست و در حد خالداعت و مبارزه بىهج

عمرو بنهاى سیففزار  جزدر هیچ فزار  تاریخى به ،منام این قهرمان نبردهاى صدر اسلا ،کهجالب آن ۀنکت

پیروزى در فختح قادسخیه بخوده  عامل ،عمربنسیف ۀکه به فتت خ او که نام دتوان باور کروجود ندارد  چگونه مى

 ۴؟وجود نداهته باهددیگری یخى تار در هیچ فزار خ  است

فویخد کخه بخه نتخع وارد سخنی مخیعمر هویداست  او در همۀ مبنمذهبی نیز در جعلیات سیف خ یاسیعامل س

جویی و منقصت هیعیان و علویخان را در پخی داهخته باهخد  از منظخر او و عیب امیه و دستگاه خلافت باهدبنی

 ،اهخترمالک ،عمخار ،ولید و عثمان همگی مبخرا از خطخا هسختند و ابخوذربندخال ،ابیهبنزیاد ،عقبهبنیدول ،معاویه

 ۵!کارمقصر و فناههمگی     صعصعه و ،کمیل ،جبلهبنحکیم ،بکرابیبنمحمد

و بخا آن  تاریخی مشهور تلقخی باور خلافبر فونه پژوهشاینای اظهار هد که دورهدر  دیدفاه علامه عسکری

 1۳۳۵قمخری )هجری 1۳۷۵کخه چخاا اول آن در سخال  خ اسببنعبداللهمقدمۀ کتاب  درعسکری هد  میمقابله 

                                                 

  هاى تاریخىسبا و دیگر افسانهبنعبداللهآن با نام  ۀمرتضى عسکرى و ترجماز سید، )دو جلد( ریأ و اساطیر اخسببنعبدالله  ر ک: 1

  خمسون و مأۀ صحابى مختلق  ر ک: 2
  18۹خ۹۵، ص 1، جهمان   ر ک:۳

  ۷۵خ۷۴ص نحو انقاذ التاریخ الاسلامى،؛ 18۶ص، همان  ر ک: ۴

  ۴۴2خ۴1۵ص و ۳۷8خ۳۶۵، ص۳۳8خ۳2۵، ص ۳، جتاریخ الطبرى ر ک:  ۵
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هتت سال از انجام این تحقیخق »به تحقیقات خود اهاره کرده و فتته است:  خ همسی( انجام فرفته استهجری

زیرا حرف جدیدی بود که مورد مخالتت و هجخوم منتقخدان  ،وجود نداهتولی امکان عرضۀ آن  ،فذهته است

در اصخل وجخود  امینخی و دکتخر طخه حسخین، عبدالحسین و تنها پس از انتشار تشکیک علامه 1« فرفتقرار می

همسخی در  1۳82ای خصوصخی کخه در سخال امکان عرضۀ آن پیدا هده است  ایشخان در جلسخه 2اسببنعبدالله

طه حسین و علامه امینی  ر تحقیقبدین نکته اهاره کرد و تحقیقات خویش را مقدم ب ۳،خدمت ایشان برفزار هد

 همرد 

در دورۀ خویش فامی بسیار بلنخد و مهخم  ،بودمبتنی  انۀ جدیدهای عالمدیدفاه ایشان که بر تحقیقات و پژوهش

 «مخز رابینسخونیج»به نام ای که یکی از مستشرقان انگلیسی به فونه، مند استدر حوزۀ تحقیقات تاریخی رو 

در سخنین »کرده و نوهخته اسخت:  اعجاب اظهار )تحلیل( فیریپژوهش و نتیجه فونه، از اینایشانبه  ایدر نامه

 ۴« مارا به دقت خوانده هماهای بار کتاب دو ،کهولت و بیماری

، ولخی مورد نقد قرار فرفته است ،و وهابیانسنت از سوی عالمان سلتی اهل علامه عسکری( )نظریۀدیدفاه این 

توانخد جعلیخات نمخیپژوهشخی اسخت و بلکخه متعصخبانه و غیر نیست و یاین فروه، چندان دقیق و قونقدهای 

 عمر را توجیه کند بنسیف

 نقد دیدگاه علامه عسکری

نگخاران و مشخهور تاریخسبا فشود و نظر بنعبداللهراهی نو در پژوهش تاریخی دربارۀ  ،علامه عسکری افرچه

دیخدفاه  که نظریۀ رقیب و بخدیل خ دقیق نظریۀ خویش ولی ایشان در تبیین ،سنت را دچار تردید کردمبلغان اهل

 رو هده است هبا مشکل روب اول است خ

                                                 

  )مقدمۀ مؤلف( ۷، ص1، جسبأ و اساطیر اخریبنعبداللهر ک:   1

  ۹8، صعلیّ و بنوه؛ ۳2۶و1۴۰، ص8، جالغدیر  دربارۀ دیدفاه علامه امینی و دکتر طه حسین، ر ک: 2

 .الدین  در دانشکده اصول۳

  1۷، ص1ج ،خمسون و مأۀ صحابى مختلقر ک:   ۴
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، زاییخدۀ خیخال و وهخم اسخببنعبداللهبخارۀ در هخافخزار فرض اسخت کخه همخۀ نظریۀ ایشان مبتنی بر این پیش

 :تخۀ علامخه عسخکریبخه فت ،به عبخارت دیگخر  سبا، وجود خارجی نداردبنعبداللهاز این رو  عمر است؛بنسیف

 1« عمر استبنفبلکه آفریدۀ ذهن سی ،سبا در واقع آفریدۀ خدا نیستبنعبدالله»

ه بر دیدفاهى کداهت  وجود انکاماین سبا بود، بنعبداللههاى مربوط به عمر، تنها نقلبنهاى سیفافر فزار 

، از غیر طریق توجهیقابل حدیثىِ وه متون تاریخى کاین است  برانگیزتأمل ۀتکا نام ،هود یدکچنین، تأ

سبا بنعبداللهمتون، این   در بسیارى از در دست استسبا، بنعبداللهوجود هخصى به نام  دربارۀعمر، بنسیف

غلو و باور او به  به خاطر امیرالمؤمنینۀ هده و در برخى منابع، سوزاندن او به وسیل معرفیاى غالى چهره

  :است فزار  هده الوهیتِ مولا

ه سه کنند کا و چگونگى عقاید او را فزار  مىسببنعبداللهپنج روایت، وجود  شىّکرجال التاب کدر   1 

 2 روایت از این پنج روایت، سند صحیح دارند

متِ کسبا از حبنعبداللهه در آن، ک، روایتى نقل هده امکتهذیب الأحو نیز در  یحضره التقیهمن لاتاب کدر   2 

 ۳ ندکدست در هنگام دعا، سؤال مى ردنکبلند 

مردى از » :ندکسؤال مى ه در آن، زراره از امام صادقکصدوق، فزارهى نقل هده  الاعتقاداتتاب کدر   ۳ 

 ۴ «   سبا، قا ل به تتویض استبنعبداللهفرزندان 

سبا، بنعبدالله» آمده است:سبا اهاره هده و بنعبداللهبه  در همارِ اصحاب امام على الطوسى رجالتاب کدر   ۴ 

 ۵« ردکفشت و اظهار غلو تر بازکه به کسى است ک

                                                 

  8، ص1، جخریاساطیر اُ سبأ وبنعبداللهر ک:   1

  1۷۴، 1۷۳، 1۷2ح ،۳2۴ص ،1ج؛ 1۷1و1۷۰ح ،۳2۳ص ،1، جالکشى رجال  2

  1۳1۵ح ،۳22ص ،2، جتهذیب الأحکام ؛۹۵۵ح ،۳2۵ص ،1، جیحضره التقیهمن لا  ۳

  ۳۷ح ،1۰۰، صالاعتقادات  ۴

  ۷18  ،۷۵، جالطوسى الرج  ۵
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ه مخالف این دیدفاه کهایى و جریان طرح دیدفاه اعتقاد به امام زمان طوسى، به مناسبت الغیبۀتاب کدر   ۵ 

است و نمرده  على ن، همااو :فوینده مىکند (اسبا یانسبََأیان )سانى از کو در میان آنان، » :هستند، آمده است

 1 «   است

ه مادر کأبناء الحبشیاّت )مردان عربى »ق(، در باب 2۴۵  )م بغدادی حبیببنمحمد، تألیف المحبّرتاب کدر   ۶ 

 2  «سَبَأیان سبا، رهبربنعبداللهو     » :آمده است« حبشى داهتند(

ند و او نخستین بسبا منسوبنعبداللهو به  از رافضه سَبأَیان» :فویدمى المعارفتاب کق( در 2۷۶  قُتَیبه )مابن  ۷ 

 ۳« نیز او و یارانش را سوزاند على " على، پروردفار جهانیان است" :تر ورزید و فتتکه کرافضى است 

ه ادعا کمختار و صندلى او خ  دربارۀاج به قتل رسید، جرى توسط حَجه 8۳ه در سال کاَعشى همْدان،   8 

 سبئیه کدهم فواهى مى» :فویددانست خ مىس مىنشسته است و آن را مقدروى آن مى رد امام علىکمى

 ۴«!کهناسم، اى سپاهیان هرهستید و من هما را مى

ق( در ۳1۰  ، نوبختى )مو الترق المقالاتتاب کق( در ۳۰1  اهعرى )م عبداللهبنسان دیگرى همچون: سعدک 

ق( در ۳۷۷  )م الحسن ملَطَى، ابوینالإسلامّ مقالاتتاب کق( در ۳۳۰  اسماعیل )مبن، علىفرق الشیعۀتاب ک

 سبأیه سبا و یابنعبداللهنیز از  التَرق بین الترِقَتاب کق( در ۴2۹  ر بغدادى )مهالقاو عبد التنبیه و الردّتاب ک

  ۵ اندردهکیاد  (سبا یه)

دهند و آن، این ته را به روهنى نشان مىکن کها و مراتب مختلف اعتبارهان، یها با تمام فونافونىاین نقل 

 عمر نیستند بنهاى طبرى و سیففزار  ۀویژ« سبا یه»و « سبابنعبدالله»هاى ه عنوانکاست 

ولی سعی در توجیه این متون نموده  ،ها اهاره کرده استها توجه داهته و به آنعلامه عسکری خود به این نقل

                                                 

  1۵۴ح ،1۹2، ص(طوسى)الغیبۀ  1

  ۳۰8ص ،المحبّر  2

  ۶22، صالمعارف  ۳

  2۷۹ص ،8، جالبدایۀ و النهایۀ  ۴

   2۳1خ221ص ،2، جسبأ و أساطیر اُخرىبنعبدالله  ۵
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ها نتیجه کرده است  ایشان با مقارنۀ برخی فزار حمل وهب راسبی بنعبداللهرا بر ها آن ،و با ارا ۀ برخی قرا ن

خانواده با ملکۀ سبا( هستند که از تیرۀ سبا )هم اید یمنی، افرا«سباابن»یا  «أی(بَسَ) سبئی» فرفته است که مراد از

سخبا یخا مخراد از ابن ،ر بسیاری از مخواردد ،از این رو هوند؛سبا نامیده میین افراد ابنند و همۀ اآیبه حساب می

در مواردی نیز که مسخلماً فخرد  بلکه این سخن مرادف با یمنی بودن این افراد است  ،سبئی، فردی خاص نیست

 1وهب راسبی است بنعبدالله، مراد فوینده، باهد خاصی مورد نظر

ود کخه در نبخرد نهخروان بخه دسخت وهب راسخبی، از سخران خخوارج بخبنعبخدالله فخوییم:در نقد این سخن مخی

توان فخردی خخارجی و در ردۀ سخران خخوارج را کخه )العیخاذ بخالله( به هلاکت رسید  چگونه می امیرالمؤمنین

مخرادف بخا مخردی دانسخت کخه عقایخدی غالیانخه داهخته و  ،انخدرا تکتیر کرده و با ایشان جنگیده امیرالمؤمنین

  2!داند؟اختیاری هستی میصاحب را دارندۀ صتت ربوبیت و امیرالمؤمنین

 دیدگاه سوم:

سبا بنعبداللهبه قضیۀ  (و نه تاریخی)هناسی م( از منظر جامعه1۹۹۵خ 1۹1۳دکتر علی الوردی، اندیشمند عراقی )

ای تحلیلخی و هایسختۀ ، هیوهوعاظ السلاطینهناسانۀ علی وردی در کتاب هیوۀ مطالعات جامعه  نگریسته است

بخر هناسانۀ انقلاب به تحلیل جامعه خ میلادی منتشر هد1۹۵۴که در سال خ کتاب مشهور این ر او د توجه است 

ها بخر ضخد فیری هخور هخکلسخبا در بنعبداللهدربارۀ نقش  طبریالهای تاریخ  عثمان پرداخته و فزار ضد

انگخاری و بلاهخت در دهای سخاها فونههناسی این فزار از منظر جامعهرا کاویده است  او معتقد است،  عثمان

 تحلیل حواد  اجتماعی است 

سخالۀ لیخت چندتوانند وابسته بخه فعاهای اجتماعی، سیر منطقی پیدایش و تکوین دارند و نمیاز منظر او خیز 

                                                 

  ۳1۵-۳1۴، ص2همان، جر ک:   1

  سبا، در پایان همین مقاله، در تبیین نظریۀ مختار، سخن خواهیم فتت بن  دربارۀ غالی بودن عبدالله2
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نامی رمزآلخود « السوداءابن»یا « سبابنعبدالله»نتیجه فرفته است که  ،بنابراین 1مسلمان باهند زادۀ تازهیک یهودی

ده اسخت کخه مخدعای او را اثبخات دلایلی نیز در کتاب خویش اقامه کر ،یاسر است  ایشان در ادامهبنای عماربر

سبا بنسبا و عمار یاسر به سیه چرده بون آن دو و عدم یادکرد عبداللهبنهمانی عبداللهمدعای او در این 2کند نمی

از قخرا ن  در آن آن اسخت کخه ،ر ایخن تحلیخلمشکل اصخلی دپس از ههادت عمار یاسر در جنگ صتین است  

عمار یاسر فردی با پیشینۀ مشخص و پدر و مادر مسلمان ههید است که ارتبخاطی بخا  تاریخی غتلت هده است 

سبا در حواد  جنخگ جمخل فوید  ابنا با عمار یاسر سخن میسبهای سیف بن عمر، ابنرد در فزار یمن ندا

که ههادت او بخه سخپاه معاویخه آسخیب تأثیرفزار در جنگ صتین است  حضور ندارد ولی عمار یاسر هخصیت

 رساند 

 مشهود است شدر جای جای کتاب مؤمنان، ارادت او به امیرتتکر سکولار دارد افرچهفتتنی است علی وردی، 

  است سبا دچار خطا هدهبنعبداللهمربوط به های در تحلیل تاریخی فزار رسد فقط و به نظر می

فخر ی الشخیبی، دیگخر اندیشخمند و پژوهش)فرضیه( نیز حامیانی دارد؛ از جمله: دکتخر کامخل مصخطت فاهاین دید

 ۳عراقی 

 م:چهاردیدگاه 

مستشرقان غربی باهد کخه بخا هخیوه،  سبا از آنِبنعبداللهای اسطوره هخصیتاولین تشکیک در  ،رسدبه نظر می

نیت برخی از آنخان مبخارزه بخا  افرچه نگریستند مانان میهای تاریخی مسلزاویۀ دید و مبانی جدیدی به فزار 

هخای های قابل ایراد و اهکال در این حخوزه رفتخه و در فخزار به فونۀ طبیعی به سراغ رخنه ،اساس اسلام بود

 کردند تاریخی خدهه می خ حدیثی

م، لئخخون کایتخخانی سخخبا و تخخأثیر او در تخخاریخ اسخخلابنعبداللهکنندفان در هخصخخیت یکخخی از آغخخازین تشخخکیک

                                                 

  1۰۰ -۹8، صوعاظ السلاطینر ک:   1

  1۷۷ر ک: همان، ص  2

  ۳8، صالصلۀ بین التصوف و التشیعر ک:   ۳
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 خ نخدسخنت نماینخدۀ آن بودمصادر اهل ،دورهکه در آن  خ ( است  او به سنت و احادیث اسلامیم1۹2۶خ18۶۹)

 1عمر نیز خدهه کرده است بنهای سیف، در فزار از این رو اعتماد است؛بی

نیازمند مهارت در  ،آنان آراییابی به سخنان و که دست 2اندبرخی دیگر از مستشرقان نیز در این حوزه، نظر داده

 محتاج پژوهش مستقلی از ناحیۀ متخصصان است  نیز و آلمانی و فرانسوی های انگلیسی،زبان

 هخصخیت فکر نابینخای مصخری، از اولخین محققخان مسخلمان اسخت کخه دراندیشمند و روهن ،دکتر طه حسین

هت او بیشتر جنبخۀ تحلیخل تخاریخی دارد و بخه های او تشکیک کرده است  تحلیل و برداسبا و فعالیتبنعبدالله

از انتشخار اثخر پخیش انجام هده و چنخد سخال  دورهولی در همان  ،قوت و استناد پژوهش علامه عسکری نیست

فتتخه نقخل پیشدر جلسۀ خصوصخی  مرتضی عسکریسیدفونه که علامه آن علامه عسکری منتشر هده است 

در یخک بخازۀ زمخانی ایخن دو پخژوهش ولخی  ،انخددیگر آفاهی نداهتهیک از این دو نتر از پژوهش یکهیچکرد، 

همسخی( نوهخته و منتشخر 1۳۳2میلادی )1۹۵2 ( در سالعلی و بنوه) طه حسینمشترک انجام هده است  کتاب 

عمر خدهه کرده و هخصیت بنهای تاریخی سیفرفاً در فزار صکایتانی و طه حسین( )هده است  این فروه 

 ۳اند حل دقیق و عملی برای حل ماجرا ارا ه نکرده، ولی راهاندا نپذیرفتهای او راسطوره

 مختار نظریۀ

در نقد علمخی دیخدفاه اول موفخق بخوده  افرچهنیز خ  ن باطل است  دیدفاه تتریطی دوماز بُ ،اول طیدیدفاه افرا

ندارد و دیدفاه چهارم تنهخا  دیدفاه سوم با قرا ن تاریخی مناسبت روست هبا اهکال روب ،خود خ، در تبیین است

: فخوییممی «دیدفاه مختار»ی ارا ه نکرده است  اکنون و در تبیین حلهای تاریخی تشکیک کرده و راهدر فزار 

حخاکی از وجخود  قخرار فرفتخه، عمر در اختیار مابنو سنی که از غیر از طریق سیف های هیعیمجموعه فزار 

انخدکی نیخز داهخته  پیرواناست که  امیرالمؤمنینآمیز دربارۀ اهی افراطی و غلوبا دیدف سبابنعبداللهفردی با نام 

                                                 

   ۳1خ۳۰، ص2ج ،وعاظ السلاطینر ک:   1

   ۳۳خ2۳ص ،2، جهای کلامی در اسلامتاریخ اندیشه؛ 2۷۹، ص2، جتاریخ فرق اسلامیر ک:   2

  ۹2-۹1ص ،علی و بنوه   ر ک:۳
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 اند نیز وجود داهته وی پس ازها و این پیروان تا دههاست 

از   نخدابه عقاید غلخوآمیز او اهخاره کرده سبا وجود دارد کهبنعبدالله، پنج فزار  دربارۀ کشیال لرجادر کتاب 

 کنیم:مرور میخ که دارای سند معتبر است خ  را این مجموعه یک روایت

عخن  ،عیسخىبنمحمد یزیخد وبنیعقوب ، قخال: حخدثناعبداللهبنقولویه، قال: حدثنی سخعدبنمحمد یحدثن

 سبأ وبنعبداللههو یحد  أصحابه بحدیث  یقول و عبداللهأبا سمعت :قال ،سالمبنعن هشام ،عمیرأبیابن

 المخؤمنینفیه اسختتابه أمیر کانه لما ادعى ذل :فقال ،طالبأبیبنعلی المؤمنینأمیر الربوبیۀ فی ما ادعى من

سخبا و ادعخای ربوبیخت بنبخا اصخحاب خخویش دربخارۀ عبدالله امام صادق 1؛فأبی أن یتوب فأحرقه بالنار

بخه واداهخت و او فاه که او این ادعا را کرد، امیرمؤمنان او را به توآن»سخن فتت و فرمود:  امیرالمؤمنین

 «او را به اعدام محکوم کرد و سوزاند  از توبه کردن اجتناب کرد  امام

علخل ، من لایحضره التقیخه کتاب ،هذیب الاحکامتدر روایت دیگری که در مصادر اصلی حدیثی هیعه همچون 

ده است  فخزار  هخیخ اهاره ه امیرالمؤمنینو پرسش او از  سبابنعبداللهبه  ،نقل هده العقولتحفو  الشرایع

 فونه است:این واقعهطوسی از این 

 ان عن آبا ه عبداللهبصیر عن أبیراهد عن أبیبنلحسنا یحیى عن جدهبنعن القاسم عبداللهأبیبنأحمد

یا  :سبأولینصب فی الدعاء فقال ابن م من الصلاۀ فلیرفع یدیه إلى السماءکإذا فرغ أحد :قال المؤمنینأمیر

 ویرفع یدیه إلى السماء؟ قال: أما تقرأ فی القرآن بلى قال فلم ان؟ فقال:کل مکالمؤمنین ألیس الله فی أمیر

الله  ما وعد موضع الرزق و و فمن أین یطلب الرزق إلا من موضعه توعدون ما م وکفی السماء رزق

هرفاه نماز یکی از » فرمود: مؤمنانران خویش فزار  کرده است که امیراز پد امام صادق 2؛السماء

در همۀ ! مگر خدا امیرالمؤمنینسبا فتت: یا ابن «خود را بالا برده و دعا کند دستان  ،هما پایان یافت

یا در قرآن آ»بالا بگیرد؟ فرمود:  پرسید: پس چرا نمازفزار دست خود را «آری »ها نیست  فرمود: مکان

                                                 

  1۷1،  ۳2۳، ص1، جکشیال رجال  1

  1۷1،  ۳22، ص2، جیب الاحکامتهذ  2
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باید    از جایگاه روزی ،پس "، در آسمان است ه هدهرزق هما و آنچه به هما وعده داد" :ای کهنخوانده

 «در آسمان است آنچه وعده داده است،  طلب روزی هود و جایگاه روزی و

 1 این روایت به صورت مرسل و یا با اسناد دیگر در مصادر کهن هیعی نیز آمده است

که قا ل به تتخویض سبا خ بنعبدالله دربارۀ یکی از فرزندان صدوق نیز زراره از امام صادق عتقاداتالادر کتاب 

 2 کندپرسش میخ  است

سبا و تتکر افراطخی او یخاد بنعبداللهاز  خ اندهیعی و در مصادر هیعی نقل هدهکه با اسناد خ در تمامی این متون 

ی هخای او ندارنخد و اصخولاً آبشخخورپردازیعمر و قصهبنرق، هیچ ارتباطی با سیفهده است  این مصادر و ط

سبا و تتکر بنعبداللهعمر ندارند نیز به بنکه ارتباطی با سیف برخی متون دیگر ،دیگر دارند  افزون بر این مصادر

پخیش از و قمخری هجری 8۳هاعری مشهور است که در سخال  یهمدان اعشی برای مثال، ؛غالیانۀ او اهاره دارند

بَدر هعر خود مختار و طخرف ،مختار بود از مخالتانکه عمر از دنیا رفته است  او بنتولد سیف  ئیهداران او را سخَ

 است:و فتته خوانده  (یۀأبَسَ)

 ۳عارفخ یا هرطۀ الشرک خ و انی بکم    أیۀبَ سَنکم ههدت علیکم أ

تتکخر او بخه و فخاه  سخبابنعبدالله هوند که بههای دیگری از این قبیل نیز دیده میدر میان منابع متقدم، فزار 

تتکخری و داهته خارجی سبا وجود بنعبداللهکند که فردی با نام این مجموعۀ قابل اعتنا اثبات می  انددهکر اهاره

ولی  ،داران اندکی نیز داهته و به سبب پافشاری بر عقاید خود اعدام هده استکرده و طرفغالیانه را رهبری می

 تتکر او نابود نگشته است 

مطخرود هخیعیان بخوده  از همان آغاز، و بزرفان هیعه نداهته و فونۀ تتکر او نیزهیچ ارتباطی با عالمان  ،این فرد

عمر، یخاد نشخده بنسخیف هخایجز فزار ۀ عثمان هم در هیچ منبع دیگری بخهدخالت او در حواد  دور است 

                                                 

  118، العقولتحف؛ ۳۴۴، صعلل الشرا ع؛ ۶28، صخصال؛ ۹۵۵، ح ۳2۵، ص1، جمن لایحضره التقیه  1

  1۰۰، صالاعتقادات فی دین الامامیه  2

  2۷۹، ص8، جالبدایۀ و النهایۀ  ۳
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اعتنخا  یو، بخه تودۀ مردم یا خواص اجتمخاع ،ای نبوده است که از سوی حاکمان  اصولاً او در حد و اندازهاست

رفخذار در ایخن های اثعصر وی و هخصخیتکه به حواد  اجتماعی ی در متون تاریخی اصیل ،هود  بدین سبب

  بخلاذری )م مثخال، نامی از این فرد وجود ندارد؛ برای ،هودمی و سران هاخص آن پرداختهاند حواد  پرداخته

 ،پرداختخه اسخت غاز خلافت امیرمؤمنخانبه تتصیل به وقایع دورۀ عثمان و آ نساب الاهرافأ( در کتاب ق2۷۹

 1سبا نکرده است بنعبداللهولی ذکری از 

 

 :هکآن سخن ۀگزید

   سبا بوده استبنعبداللهفردى به نام  ، در میان اصحاب امام علىتون حدیثی و تاریخیبه م توجهبا   1

   بوده است« غالى»به احتمال فراوان، فردى  سبابنعبدالله  2

   اندشیدهکخود دست ن ۀاز عقید ،ه پس از وى نیزکپیروانى داهته  سبابنعبدالله  ۳

از سوى وى، در  خلیته ضدبا عثمان و برانگیختن مردم بر  سبابنعبداللهرویارویى  دربارۀهیچ فزار  مقبولى   ۴

   هوندپرداز، منتهى مىعمرِ دروغبنسر به سیفکها، یدست نیست و فزار 

معتمد است و منابع علم رجال، به صراحت، او را ساز و غیرپرداز، افسانهاى دروغمر، چهرهعبنسیف  ۵ 

   انددانسته« ابذک»

نام ها و سرکردۀ آنیان أبَهجرى، از فروه سَ  ۳۶تا  ۳۰ هاىحواد  سالتاریخی فران از فزار  کیهیچ  ۶ 

   اندنبرده

  استنادرست  فمانبى ،خ آیدمى عمر به دستبنهاى سیفار ه از فزک خ سبابنعبداللهاى نقش افسانه  ۷ 

                                                 

  ۹8، صعلیّ و بنوهر ک:  ،برای دیدن کاوهی در این باره  1
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ذب محض کسبا در جریان قتل عثمان و نیز اثرپذیرى صحابیان و دیگر مسلمانان از او، بنعبداللهرهبرى   8 

 اسلامى آن روز و  ۀجامع هایواقعیتبه  توجهبا ردند، کاست و چنانچه مورخان معتبر نیز آن را فزار  مى

   مواجه بودتردید  ، باهااستوارى آن فزار  باز همصحابى،  ۀهاى برجستتهخصیحضور 

ه افر سیف، کافزاییم نون مىکا  پرداز استعمر، بر اساس فزار  رجالیان، مطعون و دروغبنه سیفکفتتیم   ۹ 

در این ز  وقایع پردا  ها به لحاظ نقد محتوایى، پذیرفتنى نبودندداهت، این فزار اى مقبول نیز مىچهره

   ها را بپذیردتواند آننیز نمىعاقلی انسان هیچ  حتیو  یخه هیچ مورکها به حدّى خام و نسنجیده است فزار 

ط، پخذیرفتنى در دو سوى افراط و تتری ،املاً متضادک هایدیدفاهاز  طیف دوکه  رسدبه هر حال، به نظر مى  1۰ 

سبا پذیرفتنى است و نه موهوم بودن او  او فردى است معمخولى و بنللهعبداآفرینى هگتت نیستند؛ یعنى نه نقش

 !ا ایِ ادعاهده دربارهو فاقد هخصیت اسطوره با دیدفاهى غلوآمیز

 

 نامهکتاب

، تحقیق: سیدمهدی رجایی، قخم: موسسخه حسن الطوسی، محمدبن(اختیار المعرفۀ الرجال)رجال الکشی -

 ق 1۴۰۴آل البیت لإحیاء الترا ، 

 ق 1۴1۴بابویه، تحقیق: عصام عبدالسید، بیروت: دارالمتید، بنعلی، محمدبنلاعتقادات فی دین الامامیۀا -

کثیر الدمشقی)ابن کثیر(، تحقیق: علخی هخیری، بیخروت: دار احیخاء التخرا  بن، اسماعیلالبدایۀ و النهایۀ -

 ق 1۴۰8العربی، 

 ق 1۴۰۳علمی للمطبوعات، جریر الطبری، بیروت: موسسۀ الأ، محمدبنتاریخ الطبری -

های ، عبدالرحمن بدوی، مترجم: حسین صابری، مشهد: بنیاد پژوهشهای کلامی در اسلامتاریخ اندیشه -

  1۳۷۴اسلامی، 

  1۳8۳، حسین صابری، تهران: سمت، (: فرق هیعی2تاریخ فرق اسلامی) -
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 هویرضخال هانتآسخ مشخهد:، حاج آقا حسخین طباطبخا ی بروجخردیآیت الله العظمی، ترتیب اسانید الکافی -

 ق 1۴1۴ ،هیلامالاس و حبال عمج، مهدسقمال

، تحقیخق: سیدحسخن موسخوی، تهخران: دارالکتخب الاسخلامیه، حسن الطوسیمحمدبنتهذیب الأحکام،  -

1۳۶۴   

 ق 1۴۰۴حجر العسقلانی، بیروت: دارالتکر، بنعلی، احمدبنتهذیب التهذیب -

 ق 1۴۰۶ابوالحجاج یوسف المزی، تحقیق: بشار عواد معروف، بیروت: موسسۀ الرسالۀ، ، تهذیب الکمال -

 ق 1۴1۴، سیدمرتضی عسکری، قم: توحید، خمسون و ما ۀ صحابی مختلق -

   1۳۷۳حسن الطوسی، قم: جامعه مدرسین، ، محمدبنرجال الطوسی -

 ق 1۳8۳، : مطبعۀ الزهراءبغداد ،هیبی کامل مصطتی ،الصلۀ بین التصوف و التشیع -

 تا دارالمعارف، چاا دوم، بی، کامل مصطتی الشیبی، قاهره: الصلۀ بین التصوف و التشیع -

 ق 1۴12سیدمرتضی العسکری، بیروت: دارالزهراء، ، الأ و أساطیر اخُریسببنعبدالله -

 ق 1۳۷۵سیدمرتضی العسکری، تهران: مطبعۀ مجلس الشوری، ، الأسببنعبدالله -

 ق 1۴1۶اکرم ضیاء العمری، ریاض: مکتبۀ العبیکان، ، عصر الخلافۀ الراهد -

 تا بی(، طه حسین، قاهره: دارالمعارف، چاا هتتم، 2، جالتتنۀ الکبری) علیّ و بنوه -

 ق 1۳۹۷، بیروت: دارالکتب العربی، عبدالحسین امینی)علامه امینی(، الغدیر -

ح، قم: موسسه معارف اسخلامی، حسن الطوسی، تحقیق: عبدالله طهرانی، علی احمد ناص، محمدبنلغیبۀا -

1۴11   

، سیف بن عمر الضبی الأسدی، تحقیق: احمد راتب عرمو ، بیخروت: دارالنتخا س، التتنۀ و وقعۀ الجمل -

 ق 1۳۹1

 ق 1۳۹۰موسسۀ الاعلمی،  حجر العسقلانی، بیروت:بنعلی، احمدبنلسان المیزان -
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 ق 1۳۶1جا، مطبعۀ الدا رۀ، حبیب البغدادی، بی، محمدبنالمحبر -

   م 1۹۶۹، ابن قتیبه الدینوری، تحقیق: ثروت عکاهه، مصر: دارالمعارف، المعارف -

اکبر غتاری، قم: جامعه مدرسین، بن بابویه)هیخ صدوق(، تحقیق: علیعلی، محمدبنمن لایحضره التقیه -

 تا بی

رالمعرفخۀ، محمخد البجخاوی، بیخروت: دااحمدبن عثمان الخذهبی، تحقیخق: علخی، محمدبنمیزان الاعتدال -

 ق 1۳82

 ق 1۴18فرحان المالکی، ریاض: موسسۀ الیمامۀ الصحیتۀ، بن، حسننحو إنقاذ التاریخ الاسلامی -

 م 1۹۹۵، علی الوردی، بیروت: دار کوفان للنشر، وعاظ السلاطین -

، ابن مزاحم المنقری، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قاهره: الموسسخۀ العربیخۀ الحدیثیخۀ، وقعۀ صتین -

 ق 1۳82

 


